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مردگانرامیشماریم
دو شعر از کورت توخولسکی
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کورت توخولسکی در نهم ژانویه ی 1890 در برلین زاده شد. او که تباری یهودی داشت در نوجوانی 
به دبیرستان فرانسوی زبان رفت، در برلین حقوق خواند و توانست در دانشگاه ینا دکترای حقوق 
به  مدتی  توخولسکی  داشت.  بیش تری  علاقه ی  ادبیات  به  زمان  همان  از  همه  این  با  بگیرد. 
به  چندی  شد،  پراگ  راهی  کافکا  فرانتس  دیدار  برای  دوستش  همراه  به   1911 سال  در  رفت؛  ژنو 
روزنامه نگاری پرداخت و همچنین ویراستار هفته نامه ی »صحنه ی دنیا« بود که محلی برای بیان 
»کاسپار  مستعار  نام  با  را  سروده هایش  او  می رفت.  به شمار  چپ  گرایش  با  روشنفکرانی  نظریات 
سرِ  بیش تر  را  نامش  که  کرد  منتشر  داستانی   1912 در  می رساند.  چاپ  به  هفته نامه  این  در  هاوزر« 
روزنامه ای  نیز  آن جا  توخولسکی  شد.  اعزام  شرقی  جبهه ی  به  اجبارا   1915 در  انداخت.  زبان ها 
برای سربازان منتشر می کرد. مدتی نیز به جبهه ی رومانی فرستاده شد و در آن جا بود که به آیین 
پروتستان گرایش یافت. از 1918 سردبیری بخشِ طنزِ روزنامه ای در برلین با گرایش چپِ لیبرال را 
بر عهده داشت و مطالبی علیه نظامی گری و در اعتراض به کشتارهای سیاسی می نوشت. در 1919 
وایل  الزه  نام  با  پزشکی  با   1920 در  و  رساند  چاپ  به  مومن«  »سرودهای  نام  با  شعری  مجموعه 
ازدواج کرد و به عضویت حزب سوسیالیست های مستقل آلمان درآمد. مدتی هم به عنوان خبرنگار 
یک روزنامه در پاریس زندگی کرد. در 1922 از همسرش جدا شد و با مری گرولد ازدواج کرد. پس 
از مدتی زندگی در زوریخ، با شنیدن خبر دستگیری خانواده اش توسط گشتاپو، برای رهایی و نجات 
در  گزید.  اقامت  سوئد  در  تبعیدی،  یک  عنوان  به   1930 در  توخولسکی  شد.  جدا  او  از  همسرش 
1933 کتاب هایش را در آلمان سوزاندند، نشریه ای که درمنتشر می کرد را توقیف و تابعیت آلمانی اش 
را لغو کردند. در 1935 او را به دلیل مصرف بیش از حد قرص، بی هوش در خانه یافتند ولی پس از 
انتقال به بیمارستان، درگذشت. شایعه ی خودکشی توخولسکی همه جا پیچید اما مدرکی در تایید 

آن به دست نیامد. او در گورستانی در سوئد به خاک سپرده شد.
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»آلمان بیدار شو!«

این که برایت گوری می کنند
که با پولِ دوک ها

سرزمین را به توحش کشاندند
که شهر از پیِ شهر ویرانی ست...

               و سرِ آن دارند که جنگِ مردمی به راه بیاندازند
              )حال اگر کمونیست ها یک بار چنین می کردند!(

این که نازی ها برای تو حلقه ی گلِ ترحیم می سازند
        آلمان آیا این ها را نمی بینی!

این که در تیره گی دندان به هم می سایند
در روشنایی فریاد می زنند

همه ی روزها
پیامِ فاشیسم را پخش می کنند...

               و به قاضیان تنها می خندند
              )حال اگر کمونیست ها یک بار چنین می کردند!(

این که نازی ها برای استثمارکنندگان می جنگند
          آلمان آیا این ها را نمی شنوی؟
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این که به اسلحه خیره می شوند
که مزدوران شان را

این سو و آن سو می برند
با شتابی خستگی ناپذیر

             که نارنجک های تمرینی منفجر می شوند.....
            )حال اگر کمونیست ها یک بار چنین می کردند!(

این که نازی ها حکمِ اعدامت را می خوانند
          آلمان آن را حس نمی کنی؟

و از کارگاه ها صدای میلیون ها کارگر
همچون آوای یک گروهِ کُر بر می خیزد

همه چیز را می دانیم. به بندمان می کشند.
همه چیز را می دانیم. ما را می پایند.

ما را منحل و ممنوع می کنند.
قربانیان را می شماریم، مُردگان را می شماریم

زمانی که هیتلر سخن می راند هیچ وزیری تکان نمی خورد
خیابان برایشان هورا می کشد. دادگاهِ رایش بر ضدِ ماست.

می بینیم. می شنویم. حس می کنیم سروصدایی را که در راه است

و آن هنگام که آلمان خفته است، ما بیداریم.
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»گل های سرخِ ریخته در راه«

باید با آن ها عزیز و مهربان باشید
آن ها را نهراسانید که بسیار لطیفند

             بایستی با برگِ نخل بر گِردشان چرخید
             از آن گونه که ذات شان را به سزاست

                          اگر سگِ تان پارس می کند برایش سوت بزنید
                         هرجا فاشیست ها را دیدید آن ها را ببوسید!
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         هنگامی که در تالارهای شان مردم را می شورانند
         بگویید: »آری و آمین، بفرمایید

         من این جایم، مرا تکه تکه کنید!«
         و هنگامی که کتک می زنند خدا را سپاس بگویید

         زیرا ضرب وشتم پیشه ی آن هاست!
        هرجا فاشیست ها را دیدید آن ها را ببوسید!

و اگر شلیک می کنند 
خدای من، مگر زندگی چه ارزشی دارد
این که تنها صلح طلبان شیفته ی آن اند!

کیست که دوست ندارد قربانی باشد؟

        به آن ها بگویید نازنینانِ دل بند
        به آن ها آبنبات و شیرینی دهید....

آیا شما نیز
       در شکم هایتان دشنه ی هیتلر را

      حس می کنید که تا دسته فرو رفته
                    فاشیست ها را ببوسید، فاشیست ها را ببوسید

                   هرجا فاشیست ها را دیدید آن ها را ببوسید!
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https://soundcloud.com/khoroos
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://twitter.com/manjanigh
https://www.facebook.com/manjanighreview
https://telegram.me/ManjanighCollective
https://vimeo.com/chapgard

